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روایت هایی از 
مسجد پیرزن 
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نامزدی زنان در انتخابات سیزدهم 

12 دوره از انتخابات يكى از مهم ترين مناصب سياسى در ايران مى گذرد و تاكنون هيچ 
زنى نتوانسته است به عرصه اين رقابت پا گذارد. اكنون در آستانه سيزدهمين انتخابات 

رياست جمهورى، سخن از نامزدى زنان و پذيرش حضور آنان به  عنوان رئيس جمهور آينده...

زنان در منشور 
گفت وگو با منصوره کریمی، نخستین بانوی اکسسوری خودرو ایران  حقوق شهروندی

و  برنده مسابقه «میدون»  که كارش را از  زیرپله های خانه اش در مشهد شروع کرد
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یکی از مؤلفه های کلان عرصه 
توسعه، تحکیم و ترویج شهروندی 

و حقوق ناظر بر آن تمهید 
بسترهای حقوقی و حقیقی لازم 

برای بهره مندی عادلانه اعضای 
جامعه از منافع، مزایا و...
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شاید هنوز هم حرف نمی زند
  خیلـی از معلم هایـم را دوسـت 

داشـتم و خیلی هایشـان را نـه. 

خیلی دلم می خواسـت هم معلم شوم 

و هم نـه. نمی دانم چطور آمـوزگاری از 

کار درمی آمـدم امـا حتـم دارم شـبیه 

هیچ کـدام از معلم هایـم نمی شـدم. تا 

وسـط زنـگ، دل و روده آن چیزی را که 

تـوی کتـاب نوشـته بـود درمـی آوردم و 

می ریختم روی تختـه و زود سر و تهش 

را هـم مـی آوردم، همـه آن فرمول هـا و 

نظریه هـا و تئوری هایـی کـه فقـط تـا 

وسـط ۳ مـاه تابسـتان یـاد بچه هایـم 

می ماند و نمی توانسـت دردی از آن ها 

دوا کنـد. بعـد می گفتـم: کتاب هـا 

را  گـچ  جمـع.  حواس هـا  بسـته، 

برمی داشـتم و روی تختـه سـیاه یـک 

کلمـه می نوشـتم و می گفتـم: خـب 

دخترهـا، دربـاره ایـن کلمـه حـرف 

بزنیم. هرچـی تـو سرتونه بریزیـد روی 

دایـره. اول از همـه می گفتـم مرجـان 

حرف بزنـد که دختر پـررو و رکـی بود و 

دهن کـه بـاز می کـرد، تـرس خیلی ها 

از حـرف زدن می ریخـت. همین طـور 

می رفتم جلـو تا برسـم به مهدیـه که از 

فـرط بی حرفـی، صدایـش هیچ وقـت 

تـوی یـادم نمی مانـد. مـن یـک عالمه 

کلمه داشتم که می توانسـتم تا دوران 

بازنشسـتگی ام بـدون آنکـه بـه تکـرار 

بـرای بچه هایـم  برسـد روی تختـه 

بنویسـم: تنهایـی، رابطـه، قهـر، وقار، 

دلگرمی، دوست داشـتن، بخشـیدن، 

سـفر، خون ریـزی، انتخـاب، شـادی، 

کنترل، خیانت، مقدس، خودخواهی، 

لب، آگاهی، سـعدی، انـکار، ناکامی، 

لـذت، خانـه، رئیس جمهـور، پاکیـزه، 

اضطـراب، دولت، پرهیـزگاری، رفیق، 

دیکتاتـور، آلـوده، مترسـک، حنجـره، 

اسـتخر، پاپوش، الـکل، سـیلی، آینه، 

تروریسـم، نقـاب، گیسـو، انتخابـات، 

مادر، وسوسـه، مملکت، طلـوع، بیوه، 

جمعـه و بی نهایت کلمـه دیگر. خیلی 

داشـتم،  دوسـت  را  معلم هایـم  از 

خیلی هایشـان را نـه. در هـر صـورت، 

هیچ کدامشـان درباره ایـن  کلمه ها از 

مـا حـرف نکشـیدند. در نهایـت، نظـر 

خودشـان را برایـمان واگویـه کردنـد. 

دربـاره  نگفتنـد  مـا  بـه  هیچ وقـت 

تفریحـمان  زنگ هـای  پچ پچ هـای 

می توانیـم تـوی کلاس درس هـم بـا 

صدای بلنـد حرف بزنیـم. ما هیچ وقت 

دفـتر  تـوی  کـه  دربـاره چیزهایـی 

بـه  می نوشـتیم  هـم  خاطـرات 

معلم هایـمان چیـزی نگفتیـم. گاهی 

کفـاف  برایـمان  زنگ های تفریـح 

نمـی داد و حرف هایمان می کشـید به 

سر کلاس و یواشـکی حـرف زدن. لابد 

مـن سر زنـگ کلاس خانـم محروقـی 

زیاد یواشـکی حرف زده بودم که وقتی 

آخـر سـال، دفـتر خاطراتـم را دادم 

دسـتش تا یادگاری بنویسـد، نوشت: 

دخترم! زبانـت را کوتاه کـن. من هنوز 

آن دفـتر خاطـره را دارم و گاهـی بـه 

دستپخت درشت و تیز خانم محروقی 

نگاه می کنم. خانم عربی و بینشـمان 

هیچ فکرش را نمی کـرد روزی این طور 

تـوی نوشـته هایم از او یـاد کنـم یـا در 

دنیـای بزرگی به اسـم فضـای مجازی 

از او بنویسـم. همـه آن حرف هایـی که 

قدیم هـا تـوی پچ پچ هایـمان ناتمـام 

می مانـد، حـالا از دنیـای مجـازی سر 

درآورده انـد. هنـوز هـم کمـتر پیـش 

به جـز  بچه مدرسـه ای ها  می آیـد 

خط هـای تـوی کتاب هـا، دربـاره چیز 

دیگری بـا معلم هاشـان حـرف بزنند و 

ایـن کلمه هـا سرازیـر می شـود بـه 

صفحـات شخصی شـان. از خـودم 

می پرسـم: بـا ایـن اوصـاف، دیگـر 

اهمیتی دارد که چه حرف هایی پشت 

گرفتـه  نادیـده  نیمکت هـا  آن 

می شود؟جوابش را درست نمی دانم، 

اما حتـم دارم اگر معلم بچه هـای الان 

هـم بـودم، بـاز درسـم را زود تمـام 

می کـردم و می گفتم: کتاب ها بسـته، 

حواس هـا جمـع! شـاید مهدیـه حـالا 

حـرف  مجـازی  فضـای  تـوی  هـم 

نمی زند.

تولیدکننــدگان    

محتوا اغلب یک حوزه تخصصی، 

علمی، مهارتی، تفریحی یا سبک زندگی 

را انتخاب، و به صورت گسترده درباره آن 

محتوا تولیــد می کنند. آن هــا از طریق 

پست ها و استوری هایی که تولید می کنند 

یا گفت وگوهای زنــده ای (لایــو) که در 

صفحــه خــود قــرار می دهنــد، بــه 

مخاطبانشــان در آن حــوزه اطلاعات و 

دانش مفید می بخشند. این افراد اگر از 

روش های تولید محتــوای خلاقانه برای 

ارائه اطلاعات و آگاهی های موردنظر خود 

استفاده کنند، اغلب مخاطبان زیادی نیز 

به دست می آورند. مخاطب (فالوئر) زیاد 

همان برگ برنده درآمدزایی در اینستاگرام 

است. زمانی که صفحات به مخاطب زیاد 

برســند می توانند با تبلیغ کــردن برای 

شرکت ها و اشــخاص، یــا حتی بــا ارئه 

خدمــات و محصــولات شــخصی برای 

صاحب صفحه ایجاد درآمد کنند.

بســیاری از صفحات زنان که بــه تولید 

محتوای منظم می پردازند، علاوه بر ایجاد 

درآمد، به آگاه سازی مخاطبان و فعالیت 

اجتماعی نیز می اندیشــند. این مسئله 

به این معناســت که مخاطبان به صورت 

غیرمســتقیم برای اطلاعات و خدماتی 

که از این صفحــات دریافــت می کنند 

به آن هــا منفعت مالی می رســانند. این 

منفعت مالی مخاطبان اغلب به صورت 

مستقیم و با پرداخت پول نیست بلکه تنها 

حضور آن ها در صفحات باعث درآمدزایی 

صاحب صفحه می شــود. به زبان ساده، 

می تــوان گفــت تولیدکنندگان 

محتوا در اینســتاگرام هــم به مخاطبان 

آگاهی و دانــش می دهند و هــم از این 

طریق درآمد کســب می کننــد. اما زنان 

تولیدکننده محتوا اغلب در اینستاگرام 

در چه حوزه هایــی فعالیت می کنند و به 

آگاهی بخشــی و اطلاعات دهی در چه 

حوزه هایی مشغول اند؟

برخی از پرطرف دارترین تولیدکنندگان 

محتــوا در حوزه هــای روان شناســی و 

مهارت های زندگی فعالیــت می کنند. 

این صفحات از طریق پادکست یا پست، 

نکات روان شــناختی ای را کــه اغلب ما 

به صورت روزمــره به آن ها نیــاز داریم در 

اختیار می گذارند. این نکات که اغلب با 

نوعی مثبت اندیشی و انرژی های خوب 

همراه اســت، می تواند برای مخاطبان 

اینستاگرام بسیار جذاب و مفید باشد و 

به آن ها کمک کند حس بهتری به زندگی 

داشته باشند یا راه حل مسائل و مشکلات 

خود را در آن بیابند. این صفحات علاوه بر 

تولید محتوا از طریق گفت وگوهای زنده، 

از روان شناسان و متخصصان نیز دعوت 

می کنند و به مسائل و سؤالات مخاطبان 

می پردازند.

برخی تولیدکننــدگان محتوا کســانی 

هستند که شیوه های بهتر زیستن حوزه 

تخصصــی صفحــات آن هاســت. بهتر 

زیستن به معنای شیوه ای از زندگی است 

که آسیب کمتری به خودمان، دیگران و 

محیط زیست می زند. لذا زنان طرف دار 

محیط زیســت یکی از 

این گروه ها هستند. آن ها دوستدار محیط 

زیست بودن را در زندگی روزمره به ما یاد 

می دهنــد. برای نمونه، «ســبک زندگی 

بدون پلاستیک» یا «پسماند صفر» از این 

دسته است. این روش های زندگی به ما 

می گوید چطور مصرف پلاستیک و سایر 

ضایعاتی را که به محیط زیســت آسیب 

می زنــد در زندگی مــان مدیریت کنیم و 

کاهش دهیم.

برخی دیگر از صفحات در راستای «زندگی 

مینیمال» تولید محتوا می کنند. زندگی 

مینیــمال در مقابل زندگــی تجملاتی و 

ســوییت هوم ها که هفته های گذشــته 

درباره آن ها نوشــتیم قرار دارند. زندگی 

مینیمال بر مؤلفه های زندگی ساده و به 

دور مصرف زیاد را بــه مخاطبان آموزش 

می دهد. اینکه چگونه با وسایل محدود 

و زندگی ســاده، نیازهای خــود را پیش 

ببریم و از این طریق آرامش ذهنی و تمرکز 

بیشتر بر موضوعات مهم تر، زندگی را به 

دست بیاوریم.

زنانی نیز در اینستاگرام به فرهنگ سازی 

بــرای کتاب خوانی به عنــوان ابزاری که 

زندگی ما را بهبود می دهــد می پردازند. 

این صفحات کتاب های خوب را معرفی 

می کننــد، دوره هــای کتاب خوانــی 

دسته جمعی می گذارند و از متخصصان 

و نویســندگان دعوت می کننــد درباره 

کتاب های خوب صحبت کنند.

فرصت تریلیون دلاری 
حمایت از زنان کارآفرین

  ایــن روزها بحث هــای فراوانی 

درباره چگونگی حمایت از زنان 

کارآفریــن جریــان دارد. با  اینکــه عمده 

کســب وکارهایی که زنان عهده دار آن ها 

بوده اند اغلب شروع قدرتمندی داشته اند، 

اکنون بقای بسیاری از آن ها با خطر روبه رو 

شده اســت. پژوهش اخیر «گروه مشاوره 

بوستون» (BCG) نشان می دهد اگر زنان و 

مردان سراسر جهان به میــزان برابری در 

حوزه کارآفرینی مشــارکت کنند، میزان 

تولید ناخالص داخلــی (GDP) در جهان 

می تواند تا سقف ۳ تا ۶ درصد افزایش پیدا 

کنــد و اقتصــاد جهــان را تــا ۲/۵ الی ۵ 

تریلیون دلار متحول کند.

با بررســی داده های «دیده بــان جهانی 

کارآفرینــی» (GEM) در بــازه ســال های 

۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ و تفســیر نــرخ پایداری 

کســب وکارها بــر اســاس جنســیت در 

۱۰۰ کشــور دنیا، درک شــکاف موجود 

در میــان کارآفرینــان زن و مرد آســان تر 

می شــود. برای نمونــه، در سراسر دنیا، 

درصد مردانی که در ســن اشــتغال قرار 

دارند و کســب وکار جدیدی را راه اندازی 

می کنند از زنان همتای خود فراتر می رود 

یــا در همه مناطــق دنیا به جــز آمریکای 

شمالی، کسب وکارهایی که زنان مدیریت 

می کنند پایداری کمتری در مقایســه با 

کسب وکارهای مردان دارند.

بنابراین چطــور می توانیــم از کارآفرینی 

زنان پشــتیبانی کنیم؟ اغلب در مواجهه 

با چنین سؤالی ۲ عامل دسترسی زنان به 

«سرمایه های مالی» و «ارائه آموزش» به آنان 

برای کسب مهارت های جدید (حوزه هایی 

که برای موفقیت زنــان کارآفرین حیاتی 

است) مدنظر قرار می گیرند. با وجود  این، 

یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت، که به 

توجه بیشتری نیازمند است، دسترسی به 

سرمایه اجتماعی یا «شبکه های ارتباطی» 

اســت. مشــاهدات دســت اول از کار با 

مشــتری های بخش دولتی و خصوصی 

در سراسر دنیا نشــان داده است که این 

شبکه های ارتباطی تا چه میزان قدرتمند 

هســتند و در عین حــال، به راحتی قابل 

دسترسی نیستند.

برای نمونه، بر اســاس پژوهش BCG، در 

کشــورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط، 

شناخت دست کم یک کســب وکار دیگر 

تأثیر چشــمگیری بــر کســب وکار زنان 

داشــته اســت. علاوه  بر این، شبکه های 

ارتباطی قدرتمندتر و گسترده تر، اغلب به 

پایین بودن شکاف جنسیتی در پایداری 

کسب وکارها و البته دسترســی به منابع 

مالــی وابســته اند. هم چنیــن پژوهش 

گروه های مانند «بنیاد آسیا» نشان می دهد 

شبکه های ارتباطی ای که بر پایه ارتباط 

مســتقیم ۲ طرف شــکل می گیرد، زنان 

را بــه داشــتن ایده هــای بلندپروازانه تر، 

برنامه ریزی بــرای پیشرفــت و هم چنین 

استقبال از نوآوری سوق می دهد.

شرکت های بزرگ با توســعه شــبکه های 

ارتباطی می توانند بــه زنان کمک کنند و 

به آن ها در بسیاری از حوزه ها از چگونگی 

سرمایه گــذاری در کســب وکار خــود تا 

چگونگی مدیریت دارایی های خود کمک 

کنند.

حمایت هــای این چنینی از کســب وکار 

زنــان، در صورتی  که به شــیوه صحیح آن 

صورت بگیرد، می تواند بــه ایجاد زنجیره  

تأمینی متنوع و قابل اتکا بینجامد. همه 

ســازمان هایی کــه از کســب وکار زنــان 

پشــتیبانی می کنند، بــا خلــق و ایجاد 

شبکه های ارتباطی برای زنان، اثرگذاری 

خود را نیز دوچندان می کنند.

از بین  بردن شکاف جنسیتی در کارآفرینی 

و تلاش بــرای رشــد کســب وکارهایی با 

مدیریــت زنــان بــه شــکوفایی ایده ها، 

خدمــات و محصولاتــی نــو در بازارهای 

سراسر جهان خواهد انجامید و برای تحقق 

چنین تصویری، نیازمند آن هستیم که از 

بهره مندی زنان از همه اشکال سرمایه، از 

جمله سرمایه اجتماعی و برخــورداری از 

شبکه ای قدرتمند از ارتباطات، اطمینان 

حاصل کنیم.
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فاطمه خلخالی استاد
روزنامه نگار

 پرتو  

 اينستاگرام ماركتينگ و زنانى كه محتوا توليد مى كنند

در سلسله یادداشت هایی که در این بخش داریم به فعالیت های  زنان در اینستاگرام 

اشاره کردیم. در این یادداشت می خواهیم به اینستاگرام مارکتینگ و شیوه های کسب 

درآمد زنان از طریق اینستاگرام بپردازیم .اینستاگرام مارکتینگ نوعی فعالیت بازاریابی 

اینترنتی است که در فضای اینستاگرام اجرا می شود. اینستاگرام فقط محل قرار گیری 

عکس های شخصی و خانوادگی نیست. اینستاگرام با امکاناتی مثل پست، استوری ، 

هشتگ ، تبلیغات و ویدئوهای زنده توانسته است بســتری قوی برای تجارت آنلاین 

و بازاریابی به شمار رود. این نوع بازاریابی در اینســتاگرام به روش های متفاوتی اجرا 

می شود. برای نمونه، این روش ها شامل تبلیغ در استوری و پست ها، دریافت درصدی 

از فروش محصولات، مدیریت صفحه برندهای معروف، معرفی یا فروش محصولات و 

خدمات، برندسازی و تولید محتواست. از بین روش های مختلف کسب درآمد از طریق 

اینستاگرام، در این یادداشت به روش تولید محتوا می پردازیم که زنان زیادی نیز از این 

طریق در اینستاگرام مشغول کسب و کارند.
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برای گفت وگو با منصوره کریمی به روســتای بهار در اطراف 

مشهد می رویم. خانه منصوره درســت در دل کارگاهش جا 

خوش کرده است. به گفته خودش، پیش از این خانه از کارگاه 

جدا بود و او نمی توانســت با دخترش زیاد وقت بگذراند. به 

همین دلیل ترجیح می دهد کار و زندگی را در مرز باریکی با 

هم پیش ببرد.

از بالشــتک فضا پرکن خــودرو بگیر تا خورجیــن صندوق، 

سایه بان کاوری، کیف و میز نقاشی کودک، کاور ضدآب پشت 

صندلی، جاکارتی و جاعینکی، تکیه گاه ساعد دست راننده، 

تخت خواب تاشوی خودرو و ... از کالاهایی است که در همین 

کارگاه  دویست متری تولید می شود. کارگران مشغول کارند 

و جنس های تولیدشده در کارتن های بسته بندی تا نزدیک 

سقف چیده شده است.

در انتهای کارگاه، پله های آهنی به اتاقکی نقلی که حکم خانه 

را دارد راه پیدا کرده است. زیر کرسی به سبک محافل قدیمی 

مشغول صحبت می شویم. محل کار و زندگی او  روستای بهار 

گاز نــدارد و بوی تند نفت هم با منصــوره و دخترش هم خانه 

است. نفت چشم هایمان را می ســوزاند که او از گذشته اش 

این طور تعریــف می کند: دبیرســتان که می  رفتــم، ازدواج 

کردم. اما از دو سالگی  دخترم مســئولیت او  به دوش خودم 

است. دانشــگاه رفتم و درس خواندم و دو لیسانس گرفتم به 

نویسندگی علاقه داشــتم و همان زمان ها ۲ کتاب هم چاپ 

کردم. به هر حال، زندگی خرج داشــت و درآمد نویســندگی 

کفاف خرج و مخارج را نمی داد. به همین دلیل، نوشتن را کنار 

گذاشتم و یک مغازه لباس فروشی زدم.

 ۵ سال به دنبال شغلی جدید

«لباس فروشی داشتم اما باز هم راضی نمی شدم زیرا همیشه 

دوست داشــتم کاری را شروع کنم که مشــابه آن در بازار کم 

باشــد، یعنی کاری که من در آن اولین نفر یا دســت کم جزو 

اولین ها باشم. حدود ۵ سال دنبال شغلی نو گشتم. به همه 

جزئیات دقت می کردم. برای نمونه، پیوسته  با خودم می گفتم 

برای خانه می شود هزار و یک جور وسیله خرید و آن را تزیین 

کرد اما چرا دکور داخل خودروهایمان این قدر ضعیف است؟ 

این ســؤال و جواب ها در ذهنم ادامه داشت تا بالأخره رشته 

سراجی را پیدا کردم، کاری که از آن سررشــته ای نداشــتم و 

حتی نمی دانســتم که از پس این کار برمی آیم یا نه. سرمایه 

چندانی هم نداشتم. این کار به مواد اولیه (چرم) نیاز داشت 

اما من طرح های اولیه را روی پارچه و هر چیزی که در دسترسم 

بود انجام دادم. یکی از ویژگی های من این است که همیشه 

سعی می کنم از کمترین امکانات بیشترین استفاده را ببرم و 

فکر می کنم این موضوع به نداشته هایم برمی گردد.»

منصوره بعــد از طراحی های اولیه، کار خــود را با وامی که به 

عنوان زن سرپرست خانوار از کمیته امداد دریافت کرده بود 

شروع کرد. «۸۰ میلیون تومان به من وام دادند. این پول برای 

شروع کار کم بود. به همین دلیل طلا، خــودرو، رهن خانه و 

خلاصه هرچه داشــتم به پول تبدیل کردم و به کار زدم. چند 

نمونه تولید ابداعی خودم بــود و مابقی تولیــدات را از روی 

نمونه های خارجی طراحی کردم.»

 شروع این کار تیری در تاریکی بود

از ســختی های ورود به کاری که هیچ سررشــته ای نداشته 

است می پرسم. «ابتدای کار، خیلی ها با من مخالفت کردند. 

خانواده ام من را شماتت می کردند که چرا می خواهم به سراغ 

کاری ســخت بروم. دخترم خیلی مضطرب بود که آیا موفق 

می شوم یا نه. این طور بگویم که به راه انداختن این کار تیری 

در تاریکی بود و ریســک زیادی داشــت اما همیشه با خودم 

می گفتم موفق می شوم چون مردم به صنعت خودرو اهمیت 

می دهند.»

او ادامه می دهــد: در بازار لوازم جانبی خــودرو به یک خانم 

چندان بها نمی دهند. برای نمونــه، در تهران، صاحبان این 

شغل حتی یک منشی یا حســابدار خانم ندارند چه برسد به 

اینکه یک خانم صاحب این کار باشــد. حتی در بازار مشهد 

مغازه دارها به من گفتند جنس هایت را بگذار، هر موقع فروش 

رفت، پولت را می دهیم. اما قبول نکردم چون مواد اولیه را نقد 

می خرم. بعد شــنیدم که مغازه دارها به یکدیگر گفته بودند 

از من جنس نخرند تا مجبور شــوم کالاها را در مغازه هایشان 

بگذارم. همان ابتدای کار یک نفر در این زمینه به من مشورت 

داد و گفت کار سختی پیش رو داری، اما سعی کن کارهایت را 

ثبت کنی به این دلیل که خانم هستی و سرمایه مالی چندانی 

هم نداری که بخواهی یکدفعه بازار را قبضه کنی. برای ثبت 

کارهایم پرس و جو کردم و آن زمان وکیل ۵ میلیون تومان برای 

ثبت هر کار می خواست. به یاد دارم آن موقع، به همان میزان، 

پولی را برای عمل جراحی ام  کنار گذاشته بودم. مردد شده 

بودم که پول را خرج عمل کرده یا برای ثبت کالاها هزینه کنم. 

آن قدر برای کارهایم ذوق داشتم که ترجیح دادم پول را برای 

ثبت به وکیل بدهم اما متأســفانه بعــد از دریافت پول گفت 

نمی تواند کاری انجام بدهد.

 رنج سفر برای ثبت طرح

منصوره کفش های آهنین به پا می کند و خودش راهی تهران 

می شود تا رودررو با مسئولی از اداره ثبت اسناد صحبت کند 

و به او بگوید آن قدر پول ندارد کــه برای ثبت هر کالا به وکیل 

پول بدهد. اداره ثبت اسناد ابتدا فکر می کند که صاحب کار 

فرد دیگری اســت و منصوره را به این دلیل که زن سرپرست 

خانوار است به عنوان پوشش خود و برای کاهش هزینه ثبت 

معرفی کرده است. طول کشید که مطمئن شدند که او یک 

شخصیت حقیقی اســت. «بعد از آن، صفر تا صد کار ثبت را 

یادم دادند. هر کالا را با ۵۰۰ هزار تومان ثبت می کردم. شاید 

۵۰ مرتبه برای ثبت کالاها به تهران رفتم زیرا ثبت اختراع کالا 

یک کار حرفه ای است. در این سفرها خیلی اذیت می شدم 

زیرا می خواستم با کمترین هزینه سفر کنم. خورد و خوراک 

من در مسیر تهران-مشهد با ساندویچ و خوراکی که از خانه 

برمی داشتم و تنقلاتی که قطار می داد می  گذشت. با همه این 

سختی ها، بالأخره توانستم ۲۰ کار را ثبت کنم و فقط ۳ کالای 

دیگر را ثبت نکردند.»

 پول نداشتم اما امیدوار بودم

«پول نداشتم، اما امیدوار بودم.» این را منصوره در توجیه همه 

سختی هایی که تحمل کرده است می گوید و ادامه می دهد: 

در شروع کار به این دلیل که سرمایه چندانی نداشتم، سعی 

کردم وسایل دست دوم خوب اما با قیمت مناسب بخرم یا اینکه 

حتی در این کارگاه وسایل گرمایشی نداشتیم. زمستان خیلی 

سرد بود و کسی نمی توانست تحمل کند و سر کار نمی آمدند. 

فقط یک کارگر همراه من کار می کرد. یک پیک نیک داشتیم 

که کفاف این کارگاه را نمی داد. دست و پاهایم خشک می شد 

و یخ  می کرد. آن قدر از سرما صورتم می سوخت و قرمز می شد 

که بعد از کار روی صورتم دستمال نم دار می گذاشتم. به تازگی 

با مبلغی که داور «میدون» به من دادند، توانستم کمی اوضاع 

این کارگاه را سر و سامان بدهم و وسایل گرمایشی تهیه کنم.

حالا منصوره به صورت میانگین بین ۵ تا ۱۰ هزار کالا در یک 

ماه تولید می کند اما با همه سختی هایی که پشت سر گذاشته 

است، خودش را در زمینه فروش موفق نمی داند. «اگر از خودم 

بپرســند، در فروش کالاها به خــودم نمره ۱۵ 

می دهم آن هم به ایــن دلیل که توقعم 

از خودم بالاست. سرمایه نداشتم 

و مجبور بودم بیشــتر کارهای 

تولید را خودم انجام بدهم. به 

همین دلیل در فروش قوی 

عمل نکــردم. حتی یکی 

از دلایلی کــه در برنامه 

«میدون» از من ۵ ســکه 

کسر کردند ایــن بود که 

همه کارهــا حتی طراحی 

سایت را خودم انجام داده 

بودم، تنها به ایــن دلیل که 

نمی توانســتم هزینــه اش را 

بپردازم.»

 به نفع تولیدکننده ها کنار کشیدم

«در این مسابقه هم برنده شدم و هم آقای حمیدرضا موثقی، 

یکی از داوران مسابقه مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان را بلاعوض به 

من دادند اما وامی را که به برنده برنامه داده می شد نخواستم 

به این دلیل که ضامن و سند ملکی برای وام نداشتم. پس به 

نفع تولیدکننده  ها و کارآفرینی کنار کشیدم.»

منصوره همان طور که با ما صحبت می کند، حواسش به کارگاه 

چسبیده به خانه و نیروی کارش هم هست که کارهایشان را 

انجام دهند. چند زن در کارگاه مشغول کارهای تولید هستند 

و چندین نفر دیگر نیز در خانه هایشان پای کارهای این کارگاه 

می نشــینند. «در کارگاه، مرحله اول، یعنی مونتاژ، را انجام 

می دهیم و بعد کار را به کارگاه های خیاطی می ســپاریم. با 

توجه به شیوع ویروس کرونا، تجمع را در کارگاه کمتر کرده ایم 

و بیشتر نیروها در خانه هایشان کار می کنند. می توان گفت 

همه خانم هایی که با ایــن کارگاه کار می کنند بچه کوچک 

دارند و به عنوان یک مادر می دانم که با کار در خانه و مراقبت از 

فرزندشان آرامش بیشتری دارند. به همین دلیل، سختی را به 

جان می خرم زیرا اعتقاد دارم کار باید طوری باشد که آدم های 

زیادی از آن درآمد داشته باشند. از شاندیز گرفته تا روستای 

مهرآباد، بازحوض، سرخس و ... خودم با وانتی که دارم برایشان 

کار می برم اما بعضی از صاحب کارها این ریسک را نمی کنند و 

می خواهند کارگر جلو چشمشان باشد.»

 به پشتکارم نمره ۱۰۰۰ می دهم

منصوره همان قدر که در زمینــه فروش به خودش نمره کمی 

می دهد، در پشــتکار به خودش نمره ای فراتر از نمره قبولی 

می دهد. «اگر بخواهم به پشتکار خودم نمره بدهم، از ۲۰، هزار 

می دهم. مصداق این پشتکار این است که برای تبلیغ تحقیق 

کردم که چطور می شود در شــبکه های ملی، آگهی رایگان 

داشــت. متوجه شــدم یا باید آگهی مربوط به یک برند ملی 

باشد یا اینکه بیت مقام معظم رهبری نامه بدهند. از همان روز 

آن قدر نامه فرستادم و پیگیر شدم تا با مقام معظم رهبری دیدار 

داشتم و بعد از توضیح کارم، ایشان این مجوز را به من دادند. 

حالا ۵۰ آگهی ملی سی ثانیه ای دارم که هر زمان بخواهیم، 

می توانیم از آن استفاده کنیم.»

شاید بعضی ها کمی که کار و کاسبی شان جان بگیرد، دست 

از کار بکشند و تنها مدیریت کنند اما منصوره این طور نیست. 

از ۵ صبح تا حدود ۱۲ شــب پا به پــای کارگرها کار می کند. 

به قول خودش، گاهی شــب ها از حجــم کار آن قدر بی رمق 

می شود که روز بعد با آمپول های تقویتی سر پا می ایستد.

 راه اندازی شهرکی برای کار و زندگی زنان

منصوره مانند خیلی از زنان موفق دیگر، اهداف بزرگ تر 

و روشــن تری هم در سر دارد که به گفته خودش، سعی 

می کند ایــن اهــداف را تصور کند تــا از طریــق قانون 

جذب به آن ها برســد. «یکی از اهــداف اصلی ام این 

است که یک کارخانه در یک شهرک راه  

بیندازم و آن شهرک مدرسه، خانه 

و هر چیزی که بــرای زندگی 

زنــان لازم اســت داشــته 

باشــد. در آن شــهرک 

زنــان  بــرای  حتــی 

ازکارافتاده هم کاری 

در نظر گرفتــه ام. از 

طرف دیگــر، به این 

دلیل که خــودم زن 

سرپرســت خانــوار 

هستم، درک می کنم 

که ایــن مــادران با چه 

مشــقتی بچه هایشــان را 

بــزرگ می کنند و خودشــان 

با همــه مشــکلات و چالش ها تنها 

هستند.»

منصوره می گویــد: جامعه مــا زنان را خیلی دســت کم 

می گیرد. برای نمونه، در همین کارگاه، خانمی مشغول 

به کار اســت که ۲ برابر یک نیروی کار مرد کارایی دارد. 

امیدوارم روزی بتوانم با کمک دولت، این شهرک را برای 

حمایت از زنان سرپرست خانوار راه بیندازم.می پرسم تا 

به حال شده است در این مسیر نا امید شود و کم بیاورد. 

با جدیتــی که در چهــره منصوره موج می زنــد، می توان 

حدس زد که حتی با وجود مشــکلات پا پس نمی کشد. 

«در این مــدت، اتفاق افتاده بود که کــم بیاورم. حتی با 

خودم می گفتم: چرا خــودم را دردسر دادم؟ باید همان 

لباس فروشی را نگه می داشتم. اما این ها فقط در حد یک 

حرف از ذهنم رد می شود و دوباره قوی تر ادامه می دهم. 

می دانم که این کارگاه به کارخانه تبدیل می شود. حالا 

هم سعی می کنم دخترم را طوری هدایت کنم که 

بعد از من، این کار را مدیریت کند.»

خاطره بازی 
با وسایل کهنه انبار

ظرف و ظروف کهنــه، لباس های قدیمی، قاب 

عکــس رنگ ورورفته، تنها بشــقابی کــه از یک 

دست کامل مانده، دیگ مسی، سماوری با یک 

دسته شکسته، قالیچه های کهنه، تکه  هایی از 

یک موکت و ... همه را سال هاست در انباری، 

کشوها، طبقه بالای کمد رختخواب ها، داخل 

چمــدان و کیف هــای بــزرگ قدیمــی پنهان 

کرده ایــم. خیلی هایــمان از این گوشــه های 

لبریز از خرت و پرت داریم یا گذاشــته ایم برای 

روز مبادا که پس از این همه سال معلوم نیست 

چرا نمی رســد یا یــادگاری از روزهــای خاص 

زندگی مان اســت که حتی فرصــت نمی کنیم 

سالی یک بار نگاهی به آن ها بیندازیم.   

بعضــی از زنــان همــه دغدغــه ذهنی شــان 

جمع کردن و گاهی پنهان کردن همین وسایل 

است. هرجای خانه  همیشــه شلوغشان را که 

سر بزنید، یک وســیله که حالا دیگر به کارشان 

نمی آیــد لابــه لای اســباب خانــه جــا خوش 

کرده اســت. همه را هم گذاشــته اند برای روز 

مبادا. اگر ســن و ســالی هم داشته باشــد که 

بهانه شــان یــادگار روزهای جوانــی و کودکی 

فرزندان اســت که کســی جرئت ندارد به آن ها 

دست بزند.

ســکانس ابتدای فیلم «ابد و یک روز» را یادتان 

هســت؟ دخترانــی کــه در حــال دورریختن 

خوراکی ها و ضایعــات خانه مادری هســتند. 

خودتــان هــم نمونه هایــش را در نزدیکان کم 

ندیده ایــد که بــا مقاومت شــدید فــرد روبه رو 

بوده اید.

جمع کردن و نگهداشــتن وســایل خانه گاهی 

آن قدر افراطی می شــود که کیفیــت زندگی را 

تحت تأثیر قرار می دهد. دیگر بالکن یا انباری 

جای سوزن انداختن نیست. مدام برای تعمیر 

اسباب کهنه هزینه می  شود یا کمدها و کشوها 

آن  قدر پر شــده اند کــه جایی برای گذاشــتن 

وســایل روزمره نیســت. چنین رفتــاری باعث 

درگیری و اختلاف مداوم بین اعضای خانواده 

می شــود یا فــرد را از نزدیکان و دوســتان جدا 

می کند چون به نظرشــان چنیــن وضعیتی از 

نظم و ترتیب دور اســت. مادران زیادی بخشی 

از وقت خود را روزانه صرف نگهداشــتن وسایل 

قدیمی یا جای دادن آن ها می کنند درحالی که 

ممکن است به اختلالی به نام احتکار یا اختلال 

انبارکردن مبتلا باشــند. این در رفتار در گروه 

سنی ۵۵ تا ۹۴ سال ۳ برابر گروه سنی ۳۴ تا ۴۴ 

سال مشاهده می شــود، همان سالمندانی که 

رفتارشان از نظر ما مهربانی و خاطره بازی است.

افراد مبتلا به این اختلال به طور افراطی اشیا 

و اموال را جمــع آوری می کننــد و  نمی توانند 

یا نمی خواهنــد انبوهی از وســایل بی ارزش و 

بی فایــده را دور بیندازنــد. البته کــه پایه این 

اختلال داشــتن یکــی از اختلالات  وســواس 

است که بسیار شایع  است اما گاهی تروما یا یک 

اتفاق اســترس زا همچون حوادث مهم زندگی 

هم می تواند جریان زندگی فرد را به ســوی این 

اختلال سوق داده  باشد.  

ماجرایــی ماننــد مــرگ جنینــی کــه برایش 

سیســمونی خریده  اند، فرزندی که در تصادف 

جوان مرگ شــده، طــلاق یــا حوادثــی مانند 

جنگ می تواند آدم ها به ویژه مادران را  به سوی 

نگهداری یا جمع کردن خاطرات بین وســایل 

و باقی مانده ها بکشــاند. نمونه های مشــاوره و 

روان درمانی هم نشــان داده است این اختلال 

در زنان بیشتر است. شاید یک دلیلش هم این 

باشد که بســیاری از این رفتارها در یک مادر یا 

زن خانه دار طبیعی تلقی می شود درحالی که به 

درمان نیاز دارد تا از آن وابستگی جدا شود و به 

زندگی عادی برگردد. گروه درمانی و هم چنین 

درمان هــای شــناختی رفتاری بر درمــان این 

اختلال مؤثر است.

زنان در منشور حقوق 
شهروندی

  یکی از مؤلفه های کلان عرصه توسعه، تحکیم و 

ترویج شــهروندی و حقــوق ناظر بــر آن تمهید 

بسترهای حقوقی و حقیقی لازم برای بهره مندی عادلانه 

اعضای جامعه از منافع، مزایا و حقوق شــهروندی است. 

حقوق شهروندی از مفاهیمی است که به برابری و عدالت 

همه افراد انســانی یــک جامعــه توجه می کند و ســهم 

چشــمگیری در عدالــت اجتماعی و توســعه اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. توجه به حقوق زنان 

در جامعه امروزی امری مهم است زیرا زنان امروز در جامعه 

فعالیت های اجتماعی زیادی دارند. تسهیلات بهداشتی 

و درمانی و آموزش و مشــاوره های مناســب بــرای تأمین 

ســلامت جســمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و 

اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به ویژه دوران بارداری، 

زایمان، پس از زایمان و درشرایــط بیمار، فقر یا معلولیت 

زنان ازجمله نکات پیش بینی شده در این منشور است که 

باید از سوی شوهر و دولت رعایت شود. از موارد دیگری که 

دراین منشور به آن اشاره شده است موضوع تغذیه سالم 

در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی 

پس از زایمان، مرخصــی زایمان و درمــان بیماری های 

شایع زنان است.

مواد منشور که تأکیدی خاص بر حقوق زنان داشته اند:

 زنان حق دارند از برنامه ها و تســهیلات بهداشــتی و 

درمانی مناســب براســاس ماده ۳ آموزش و مشاوره های 

مناسب برای تأمین سلامت جســمی و روانی در زندگی 

فردی و خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی 

برخوردار باشــند به ویژه دوران بــارداری، زایمان، پس از 

زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت.

 بر اساس ماده ۱۱، زنان حق دارند در سیاست گذاری، 

قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشــارکت فعال و 

تأثیرگذار داشته باشــند و براســاس موازین اسلامی، از 

فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

 براساس ماده ۵۴، حق همه شهروندان به ویژه زنان و 

کودکان است که از تعرض و خشــونت گفتاری و رفتاری 

دیگران در محیط هــای خانوادگــی و اجتماعی مصون 

باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی 

آســان به مکان های امن و نهادهای امــدادی، درمانی و 

قضایی را برای احقاق حق خود داشته باشند.

 براســاس ماده ۸۳ حق زنان اســت که از فرصت های 

شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار 

برابر برخوردار شوند.

 براســاس ماده ۸۹ حق همه شــهروندان به ویژه زنان 

است که به امکانات ورزشــی و آموزشی و تفریحات سالم 

دسترســی داشــته باشــند و بتواننــد با حفــظ فرهنگ 

اسلامی ایرانی در عرصه های ورزشی ملی و جهانی حضور 

یابند.

 براساس ماده ۹۰ حق زنان است که از تغذیه سالم در 

دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی بعد 

از زایــمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری های شــایع 

زنان بهره مند شوند.

 بر اساس ماده ۱۰۳ حق همه شهروندان به ویژه زنان 

اســت که ضمــن برخــورداری از 

مشــارکت و حضــور در فضاها و 

مراکــز عمومــی، تشــکل ها و 

سازمان های اجتماعی، فرهنگی 

و هنری مخصوص خود را تشکیل 

دهند. منشور حقوق شهروندی با 

آگاهــی دادن به کل افــراد جامعه 

می تواند آن ها را وادار به مطالبه گری 

و جامعــه را وادار بــه ایــن تحــرک 

کند.

حدود ۵ سال دنبال 

شغلی نو گشتم. به 

همه جزئیات دقت 

می کردم. برای 

نمونه، پیوسته با 

خودم می گفتم 

برای خانه می شود 

هزار و یک جور 

وسیله خرید و آن 

را تزیین کرد اما 

چرا دکور داخل 

خودروهایمان 

این قدر ضعیف 

است؟

متوجه شدم یا 

باید آگهی مربوط 

به یک برند ملی 

باشد یا اینکه بیت 

مقام معظم رهبری 

نامه بدهند. از 

همان روز آن قدر 

نامه فرستادم و 

پیگیر شدم تا با 

مقام معظم رهبری 

دیدار داشتم و بعد 

از توضیح کارم، 

ایشان این مجوز 

را به من دادند. 

حالا ۵۰ آگهی 

ملی سی ثانیه ای 

دارم که هر 

زمان بخواهیم، 

می توانیم از آن 

استفاده کنیم

خاتون بی تاج 
و همسری 

نوشیروان
نگاهی کوتاه به زنان 

در شاهنامه

  انوشــیروان چــون پادشــاه ایران شــد با 

درایــت خــود اوضــاع ایــران را آرام کرد. 

خاقان چین چون از اوضاع ایران آگاه شد، خواست 

با شاه ایران از در آشتی درآید. خاقان را ۵ دختر بود 

که از میان آن ها یکی را عزیز داشت. دختری که در 

نهــان گوهر داشــت و پاکی در دلــش و مهتاب در 

چهره اش نمایان بــود. در این زمــان، خاقان چین 

فرســتادگانی راهــی ایران کــرد که آشــتی جویی 

خاقان را به شــاه ایران برسانند. انوشــیروان نیز از 

فرستادگان بســیار پذیرایی کرد. فرســتادگان نزد 

خاقان چین بازگشــتند و از قدرت شاه ایران بسیار 

ســخن گفتند. خاقان را ترس برداشــت کــه نکند 

انوشیروان به جنگ با چینیان رود. بزرگان را جمع 

کرد و چــاره جســت. در نهایت به این رســیدند که 

خاقان یکی از دخترانش را به همسری شــاه ایران 

درآورد تــا از گزنــد او در امــان بماننــد. بــار دیگر 

فرســتادگانی به ایران رهســپار شــدند و خواسته 

خاقان را به شاه ایران عرضه داشتند. انوشیروان رو 

به فرستادگان گفت: یکی از نزدیکان پاک نژاد خود 

را با شــما راهی می کنم تا او یکــی را انتخاب کند. 

شاه ایران مهران شتاد را امر کرد و به او گفت:

پرستارزاده نیاید به کار

اگر چند باشد پدر شهریار

نگر تا کدام است با شرم و داد

به مادر که دارد ز خاتون نژاد

مهران به چین رفــت و در درگاه خاقان به گرمی از 

او پذیرایی شد. شــب هنگام خاقان رو به همسرش 

گفت: شــاه ایران جوان اســت. باید دختری به او 

بدهیم که آبروی ما نزد شاه ایران افزون شود. مرا ۵ 

دختر است که تنها آن دخت که تو مادر اویی برایم 

عزیز است و طاقت دوری اش را ندارم.

مرا از پس پرده یک دختر است

کجا بر سر بانوان افسر است

مرا آرزو نیست از مهر اوی

که بیننده بردارم از چهر اوی

چاره آن کردند که از میــان ۴ دختر دیگر، همسری 

برای شاه ایران انتخاب کنند. فردای آن روز، مهران 

را به بارگاه دختران بردند. همه پریچهره و تاج بر سر 

بودند جز یکــی از آنان که لباســی ســاده بر تنش 

کرده بود و هیچ زیور و گوهری همراه نداشت.

ز گرده به رخ  بر نگارش نبود

جز آرایش کردگارش نبود

چشــم مهران چون به این دخت افتاد، دانست که 

گوهری در ذات دارد. بــه خاقان و همسرش گفت: 

شاه ایران گوهر بســیار دارد. من این دختر بی تاج 

را برای شــهریار پســندیده ام. خاقــان و همسرش 

ســعی کردنــد او را از انتخــاب پشــیمان کنند اما 

مهران پاســخ داد: اگر موافق نیستید، من به ایران 

بازمی گــردم. خاقــان نــزد ستاره شناســان رفت و 

جویای فرجام این پیوند شــد. پاسخ اخترشناسان 

تولد شــاهزاده ای نیک روی بــود و خاقان رضا داد 

به وصلت. دخــت خود را با دینــار و گوهر فراوان با 

کاروانــی از فیلان راهی ایران کــرد. چون به ایران 

رسیدند، مردم به اســتقبال آمدند. سرانجام دخت 

خاقان به بارگاه انوشیروان رســید. شاه از سر مهر 

به وی نظر کرد. سروی دید گوهرنشــان و بر یزدان 

آفرین خواند.

داد
هر

ش
نفیسه زمانی 

کارشناس ارشد پژوهش هنر

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

گشایش  جشنواره «دختران امروز، 
خانواده، گذر از کرونا»

مهم ترین مؤلفه این جشنواره تقویت 
مهارت های زندگی برای دختران 

است. معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری تفاهم نامه های 

متفاوتی با وزارت آموزش و پرورش 
امضا کرده است که در آن، از طریق 

برگزاری جشنواره، ابعاد متفاوتی برای 
پیشبرد مهارت های زندگی و تقویت 

مهارت های مشارکت پذیری دانش آموزان 
دنبال می کند. این جشنواره به طور هم زمان در 

مدارس ایرانی خارج از کشور نیز برگزار می شود و از 
برگزیدگان در روز اختتامیه، ۱۵ بهمن، هم زمان با 

میلاد حضرت فاطمه (س) تقدیر می شود.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

    زمانى منصوره حتى فكرش را هم نمى كرد براى 
خودش يك خودرو داشته باشد اما آرزويش را محال 

نمى دانست. لباس فروشى داشت. اما اين شغل 
راضى اش نمى كرد و دنبال كار جديدى بود. حرفه 

سراجى همان گمشده اش بود. اوايل با قيچى و بعضى 
وسايل عاريه اى آشنا و فاميل، شب و روز كار مى كرد و 

لوازم جانبى خودرو توليد مى كرد. منصوره كريمى 
يك تنه جلو رفت و اكنون اولين بانوى اكسسورى خودرو 

ايران است. خانه اش را در دل كارگاه بنا كرده است و از صبح 
خروس خوان تا پاسى از شب كار مى كند. علاوه بر اين، براى حدود 40 نفر به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم اشتغال ايجاد كرده است. منصوره كريمى متولد سال 63 و 

مشهدى است، همان زنى كه چندى پيش به «ميدون» دعوت شد، برنامه اى كه براى 
معرفى و حمايت از كارآفرينان راه افتاده است. منصوره با اعتمادبه نفس و قدرت، از 
كسب و كارى كه سال 97 شروع كرده بود براى داوران مسابقه گفت تا بتواند ضمن 

معرفى كار خود، سرمايه اى هم براى پيشبرد اين شغل به دست بياورد. در آن برنامه 
هم برنده شد و هم از يكى از داوران سرمايه اى بلاعوض دريافت كرد. حتم دارم 

خيلى هايمان منصوره را تحسين كرديم كه از دل ندارى ها و بدون داشتن 
سرمايه مالى، خودش را به جايى رسانده بود كه عنوان توليدكننده و كارآفرين را يدك 

مى كشيد.

    زمانى منصوره حتى فكرش را هم نمى كرد براى 

ايران است. خانه اش را در دل كارگاه بنا كرده است و از صبح 

سعیده آل ابراهیم

شاید 
۵۰ مرتبه برای ثبت كالاها 

به تهران رفتم زیرا ثبت اختراع 
كالا یک كار حرفه ای است. در این 
سفرها خیلی اذیت می شدم زیرا 
می خواستم با کمترین هزینه 
سفر کنم. خورد و خوراک من در 
مسیر تهران-مشهد با ساندویچ 
و خوراكى که از خانه برمی داشتم 

و تنقلاتی که قطار می داد 
می  گذشت

نامزدی زنان
در انتخابات سیزدهم 

۱۲ دوره از انتخابات یکــی از مهم ترین مناصب سیاســی در ایران 

می گذرد و تاکنون هیچ زنی نتوانسته اســت به عرصه این رقابت پا 

گذارد. اکنون در آستانه ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، سخن از 

نامزدی زنان و پذیرش حضور آنان به  عنوان رئیس جمهور آینده ایران به میان  

آمده اســت. اگرچه از همین حالا بدگمانی هــا و واکنش های مثبت و منفی 

زیادی به امکان پذیری حضور زنان شکل گرفته، واقعیت این است که تفسیر 

سیاسی حقوقی از واژه «رجل» که در متن قانون اساسی آمده است، آن  هم به  

گونه ای که به نفع جامعه زنان باشد، کار ساده ای نیست. البته نباید از نظر 

دور داشت که اقدام درخور تأمل و تحسین برانگیز خبرگان قانون اساسی در 

استفاده از لفظ دوپهلوی «رجل» به  جای لفظ آشکار «مرد» در این بند از قانون 

اساســی، راه را برای تفســیرهای امروز شــورای نگهبان و نهادهای ناظر بر 

انتخابات هموار کرده اســت. با صرف  نظر از تفسیرهای سیاسی و حقوقی و 

موانع قانونی که در این راه روبه روی زنان وجود دارد، باید به دشــواری های 

دیگری نیز اشاره کرد که بحث ریاست جمهوری زنان را به طنز تلخ این روزها 

بدل کرده است. مهم ترین موانع و در عین  حال نادیدنی تر از همه آن ها موانع 

ذهنی هستند که در پس اندیشه نخبگان سیاسی جامعه قرار دارند. فارغ از 

جنسیت، نخبگان سیاسی هنوز زنان را برای پذیرفتن سنگین ترین مسئولیت 

سیاســی اجرایی کشــور آماده نمی دانند. چنین تفکری، حضور زنان را در 

مناصب مدیریتی و اجرایی سطح بالا برنمی تابد. در نتیجه، سبب ساز ارائه 

توجیهاتی می شود که متعاقب آن سخن از نبود وجود زنان شایسته و مناسب 

برای این منصب می شــود. هم چنین نداشتن سابقه اجرایی کافی بهانه ای 

برای رد امکان پذیرفتن رئیس جمهور زن می شود. اگرچه زدودن چنین موانع 

ذهنی کاری به غایت دشــوار و زمان بر اســت، به لطف قانون اساسی نظام 

جمهوری اسلامی که نهادها و ساختارهای سیاسی را به  گونه ای طرح ریزی 

کرده است که منصب ریاست جمهوری جزئی از کل منسجم و پیچیده قلمداد 

و مســئولیت های آن میان زیرمجموعه های فراوانی سرشــکن شــده است، 

نمی توان چنیــن توجیهاتی را پذیرفتنی دانســت. این موانــع ذهنی که از 

طریق فرهنگ و تاریخ سیاســی طولانی مدت حمایت و بازتولید می شود، 

سد محکمی در برابر زنانی است که تاکنون کوشیده اند و می کوشند تفسیر 

زنانه محــوری از قانون اساســی ارائه کننــد. اصلاح چنین اندیشــه هایی 

ناممکن نیســت اما اراده ای می خواهد که می تواند از طریق حضور عینی 

یک زن در بالاترین منصب اجرایی تسهیل شود. یکی دیگر از موانع پیش  

روی زنان تصور نادرستی اســت که از دوگانه حق/ امتیاز برمی خیزد. طرز 

تفکر غالب در میان نخبگان سیاســی و به تبع آن جامعه چنین اســت که 

پذیرفتن زنان در مناصب مدیریتی و اجرایی امتیازی است که برای کاهش 

شکاف های جنسیتی به زنان اعطا شده است. از چنین نظرگاهی می توان 

دایره ایــن امتیازدهی را گســترده تر کرد و حضــور زنان را به عنــوان نامزد 

احتمالی منصب ریاست  جمهوری در نظر گرفت. چنین گشاده دستی های 

نظری که در حق زنان می شــود بیشــتر ناظر بر این اســت که پاسخ گوی 

بخشی از مطالبات جامعه زنان باشد و بتواند تعداد بیشتری از مردم را برای 

مشارکت در انتخابات تشــویق کند. نکته ای که این دسته از نخبگان آن را 

فراموش کرده اند این است که حضور زنان و مشارکت سیاسی آن ها چه در 

جایگاه انتخاب کننده چه به عنوان انتخاب شــونده امتیاز و لطف نیســت، 

بلکه حقی است که به موجب قوانین الهی و بشری به همه انسان ها واگذار 

شده است. در واقع، این یک حق است که به  موجب قانون اساسی به همه 

شهروندان ایرانی داده شده است تا بتوانند برای یکی از مهم ترین مناصب 

انتخابی در کشــور، خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند. در نهایت، 

این مردم هســتند که بایــد درباره اینکه چه کســی بهتر اســت اداره امور 

اجرایی کشــور را عهده دار شــود تصمیم بگیرند. در هر 

صورت، تصمیم جمعــی مردم متأثــر از شرایط 

فضای انتخاباتی است و داوری درباره این 

تصمیم هنوز زود است. به نظر می رسد 

اگرچه هم اکنون فضای مناسب تری 

برای حضور و نقش آفرینی زنان در 

مقایســه با ادوار قبلــی انتخابات 

وجود دارد، رفــع موانع ذهنی و 

عینــی ریشــه دار و فرهنگــی 

فرصــت بیشــتری می طلبــد تا 

شاهد نشستن یک زن بر 

صندلی ریاست جمهوری 

باشیم.

هنگامه دکتر محدثه جزایی
دبیر انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان

پژوهشگر موفق 
خراسان رضوی

دکتر مونا علی بلندی، عضو هیئت 
علمی  دانشکده داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
در حوزه موضوعی داروشناسی 

در جمع دانشمندان یک 
درصد پراستناد برتر ESI قرار 

 ESI دارد. نتایج رتبه بندی
«شاخص های بنیادین علم» هر ۲ 

ماه به روزرسانی می شود و معیار ارزیابی 
 ISI آن میزان استناد به مقالات منتشرشده در مجلات

است.

۲

۳

۲شنبــــــه
۱۲ آبــــان ۱۳۹۹

۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۳۹

زیستن  در مرز  باریک 
کار  و  زندگی
گفت وگو با منصوره کریمی

نخستین بانوی اکسسوری خودرو ایران  
و  برنده مسابقه «میدون» 
که كارش را از  زیرپله های خانه اش در مشهد شروع کرد

۲شنبــــــه
۱۲ آبــــان ۱۳۹۹

۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۳۹



روایت هایی از 
مسجد «پیرزن »

 مسجد پیرزن در حافظه جمعی قدیمی های 

شهر مشهد با داستان و روایت هایی همراه بوده 

است. این شفاهیات به مرور کم رنگ و فقط در برخی آثار 

مکتوب نیم قرن اخیر ردی از آن ها باقی مانده است. هر 

چند منشأ روایت های شــفاهی به طور دقیق مشخص 

نیست، گذر زمان و دگرگونی در بافت مهم ترین عامل 

فراموشی آن ها محسوب می شوند.

مرحــوم محمد احتشــام کاویانیان در اثر مشــهورش، 

«شمس الشموس» یا «انیس النفوس»، با اشاره به مسجد 

پیرزن نوشته اســت: قبل تر در وسط مسجد گوهرشاد 

فضای مربعی سکومانندی بود که دور خود درگاه هایی 

با میله و سرانداز مربع ســنگی طویل داشت. با حصیر 

مفروش، و به مســجد پیرزن مشهور بود تا اینکه متولی 

مسجد گوهرشاد تصمیم گرفت در محل مسجد پیرزن 

حوض آبی بسازد. همین که شروع به خاک برداری شد، 

عده ای بر اســاس قصه های افواهی جار و جنجال راه 

انداختند و مخالف ســاختمان حــوض بودند. ضمن 

خاک برداری، آثار حوض قدیمــی از زیر خاک نمایان 

شد. مشخص شــد بر اثر زلزله حوض شکسته و آثار آن 

زیر خاک باقی مانده است.

اما نویســنده «مســجد و موقوفات گوهرشــاد» ضمن 

پرداختن به روایت تاریخی مســجد پیــرزن زمینه های 

تاریخی آن را چنین بیان کرده است: گوهرشاد هنگام 

خرید زمین برای احداث مســجد به زمیــن پیرزنی در 

آن محدوده بــر می خورد کــه زال راضی بــه فروش آن 

نمی شود. وی به جای اصرار و اجبار، قطعه زمین را در 

میانه مسجد باقی می گذارد که بعدها به مسجد پیرزن 

یا بیوه زن شهرت می یابد. در این میان، روایت دیگری 

هم وجود دارد و حکایت از آن دارد که در ســال ۱۰۸۴ 

قمری زلزله ای شدید در مشهد باعث خسارت و خرابی 

به مسجد گوهرشاد می شــود. زال بیک  اقدام به تعمیر 

اساسی این بنا می کند و در کتیبه ای این واقعه را ثبت 

کرده اســت. وی پس از تعمیر و مرمت مسجد در وسط 

صحن ستون های سنگی ساخته و به نام خود، زال بیک 

یا پیرزال، نامید. بعدها به مرور زمان، نام «زال» به «زن» 

تبدیل شد.

در مجموع نمی توان به اصل موضوع نگاه تردیدآمیزی 

داشت زیرا روایات افواهی (خبری که صدق و کذب آن 

معلوم نیست) در لحظه به وجود نیامده اند. این دسته از 

شفاهیات سال های متمادی توسط نسل های مختلف 

حفظ شــده اند ولی آنچه حائز اهمیت است در جریان 

تاریخ با از بین رفتن اصل بنا شاهد فراموشی این گونه 

روایت ها هستیم.

مسجد پیرزن تا اوایل دهه ۱۳۲۰ خورشیدی هم چنان 

وجود داشت. در ســال های بعد، ســتون های سنگی 

برچیده و نام مسجد پیرزن هم به مرور فراموش می شود. 

مهندس رضا دیشیدی، از معماران هنرهای اسلامی، 

درباره مسجد پیرزن معتقد است: آنجا مسجد نبوده و 

حوض آب بوده است. پیرزن ضعیف ترین موجود بشری 

اســت. کســی به او نگاه نمی کند و پناهی ندارد. این 

داســتان پیرزن در ایوان مداین، شنب غازان و مسجد 

شــاه اصفهان نیز به شــکلی وجود دارد. این داستان 

می خواهد به من معمار یادآوری کند وقتی می خواهم 

ساختمان بســازم حق ندارم در راستای ساخت چنین 

بناهــای باعظمت، ظلم کنــم، حتی بــه ضعیف ترین 

موجود بشری که پیرزن باشد. این جزو اخلاق معماری 

است. اینجا همان داستان تکرار می شود.

امروزه جنسیت به 

طور اجتماعی نقش 

کم رنگ تری در 

مقایسه با گذشته 

دارد. به علاوه، از 

جنبه انسان گرایی 

دختر و پسر هردو 

باید از فضای 

تعامل سالم در 

خانواده برخوردار 

باشند تا بتوانند در 

بزرگ سالی چرخه 

انتقال مهارت 

زیستن به فرزندان 

نسل بعدی را حفظ 

کنند. این در حالی 

است که نمی شود 

بر جنبه زیستی 

ارتباط عاطفی و 

نزدیک مادران 

چشم پوشید 

زیرا فرزندان یا به 

عبارتی نسل آینده 

را در بطن خود 

حفظ می کنند و به 

ثمر می رسانند

 روابط گسترده، سطحی و سودانگارانه

پیشرفت فناوری در کنار فواید متعدد مانند افزایش رفاه، 

جنبه های تاریک و آسیب زایی نیز به همراه داشته است 

این روزها آدم ها اغلب به طور فیزیکی در کنار یکدیگرند 

اما ذهن آنان در فضاهای مجازی و ارتباطات گســترده 

درگیر است. اگر در گذشته ای نه چندان دور انسان ها 

روابطــی صمیمانه، عمیــق و محدود داشــتند، امروزه 

دارای روابط گسترده، سطحی و سودانگارانه هستند. 

ارتباطات امــروزه به کلافی سردرگم می مانــد. افراد به 

دلایلی متعــددی نظیر حفظ موقعیت شــغلی یا حتی 

تولید شغل، سرگرمی و رفع خستگی، کسب اطلاعات 

و افزایش دانش، مرتب خود را به فضاهای ارتباطی گره 

می زنند. انســان ها در فرایند حضور فعال در فضاهای 

مجازی، سبک ارتباطی خود را حتی در روابط بین فردی 

به فضای مجازی کشــانده اند. امروزه اغلب ارتباط بین 

نســل والدین در کانون خانــواده با نســل فرزندان که 

نســل دیجیتال و ارتباطات فراملی هســتند در فضای 

مجازی صورت می گیرد. میدان گفت وگو از سر میز غذا، 

شب نشینی های حضوری و گفت وگوهای چهره به چهره 

به گفت وگو در صفحه های مجازی منتقل شــده است. 

تغییراتی از این دست سراسر منفی نیستند و پیامدهای 

مثبت بسیاری به همراه داشته اند. با این حال منطقی 

نیست که از پیامدهای منفی آن چشم پوشید و چاره ای 

نیندیشید.

 زنده هستیم اما آیا زندگی می کنیم؟

 انسان زندگی صنعتی که از محل کار به خانه می شتافت 

تا در آن آرامش یابد و ارتباط عاطفی برقرار کند و با سایر 

افراد خانواده تبادل افکار داشــته باشــد امــروزه بدون 

بازگشت مشتاقانه به منزل هم می تواند از هر نقطه ای 

که در آن حضور دارد با خانواده ارتباط برقرار کند با این 

تفاوت که مشغله های فکری و کاری در زندگی کنونی به 

اندازه ای افزایش یافته که فرصت گفت وگو اندک شده 

است و درموارد بســیاری اهمیت گفت وگو در هیاهوی 

تأمین بقا و ایجاد رفاه گم می شود. افراد جامعه می آموزند 

با توجه به شرایط متفاوت زیستی و اجتماعی چگونه تغییر 

کنند اما این یک بخش ماجرای زیســتن است: بخش 

حفظ بقا و زنــده ماندن. این نوع مهــارت تغییر مطابق 

شرایط اگرچه زنده بودن را ســبب می شود، نمی تواند 

بــرای زندگی کردن هــم تضمین بدهــد. در جامعه در 

حال گذار به سوی توسعه یافتگی و حتی در برخی موارد 

در جامعه مدرن، انســان ها زنده می مانند اما از زندگی 

کردن بازمی مانند. بــرای زندگی کردن، آنان نیازمندند 

که به تبادل افکار از طریق گفت وگو بپردازند تا بتوانند 

معناسازی، و بر اساس معناها هدف و انگیزه تولید کنند. 

باید بیاموزند چگونه، چرا، چه موقع و با چه کسانی تعامل 

برقرار کننــد و چگونه از حجم اضطراب هــای متعدد با 

کمترین آسیب خارج شوند.

 مادران باید گفت وگو را بیاموزند

پایه و اســاس مهارت گفت وگو در کودکی و از خانواده 

آغاز می شود. از تعامل مادر و کودک و در گام بعدی پدر 

و همه اعضای خانواده. آدم ها اگــر از مهارت گفت وگو 

بی بهره بماننــد در درک گســترده و عمیق از زیســت 

اجتماعی دچار چالش می شوند. در تولید معنا موفق 

عمل نمی کنند و موفق به برقراری تعامل نمی شوند. این 

مهارت پذیرش گیری اجتماعی از خانواده آغاز می شود، 

از فردی به نام مادر، و از دوران جنینی تا پایان نوجوانی، 

یعنی نوزده سالگی، ادامه می یابد. فرزندان یک خانواده 

که همان نسل بزرگ سال جامعه را تشکیل خواهند داد 

چه درون گرا باشــند و چه برون گرا برای زندگی سالم و 

موفق در جامعه با مخاطرات متعددش نیازمند آموزش 

دیدن برای برقراری ارتباط هستند، نیازمند بهره گیری 

صحیح و مناسب از زبان. انسان ها در گفتن و شنیدن 

است که می توانند خود و محیط پیرامون خود را کشف 

و ارزیابــی کنند. چه این کشــف و ارزیابــی در محیط 

مجازی انجام پذیرد چه در محیط واقعی، بدون آزمون 

و خطا میسر نمی شــود. مادران هستند که به فرزندان 

خود می آموزنــد که میان یک موجــود اجتماعی بودن 

و یک موجود منزوی بودن کدام یــک را انتخاب کنند. 

اگرچه ساختار اجتماعی و شرایط فرهنگی در چگونگی 

انتقال آموزش توسط مادران از نقش بسزایی برخوردار 

است، کلید طلایی چگونگی ارتباط گیری و تعامل نزد 

مادران اســت به این دلیل که اولین و نزدیک ترین فرد 

بزرگ سالی هستند که در زندگی هر فرد اجتماعی ایفای 

نقش می کنند. اگر مادران توانایــی برقراری ارتباط از 

طریق گفت وگو را به طور صحیح آموخته و تدبیر داشته 

باشند، فرایند انتقال معنا در تجربه گفت وگوهای بین 

فردی با کمترین آسیب اجتماعی شکل می گیرد اما آیا 

این ایده آل پرورشی در جامعه ما امکان واقعیت یافتن 

داشته است؟

 نهادهای اجتماعی از مادران حمایت همدلانه کنند

دختران از این جهت که مادران آینده و اولین های مهم 

نسل پس از خود هستند بیش از پسران می کوشند که 

وارد فضاهای گفت وگویی شــوند و تدبیــر امور درونی 

خانواده را بیاموزند. می توان گفت امروزه جنســیت به 

طور اجتماعی نقش کم رنگ تری در مقایسه با گذشته 

دارد. بــه عــلاوه، از جنبــه انســان گرایی دختر و پسر 

هردو باید از فضای تعامل ســالم در خانواده برخوردار 

باشند تا بتوانند در بزرگ ســالی چرخه انتقال مهارت 

زیســتن به فرزندان نســل بعدی را حفــظ کنند. این 

در حالی اســت که نمی شــود بر جنبه زیستی ارتباط 

عاطفی و نزدیک مادران چشــم پوشید زیرا فرزندان یا 

به عبارتی نســل آینده را در بطن خود حفظ می کنند 

و به ثمر می رســانند. لزوم اجرایی کــردن تمهیداتی 

برای جلوگیری از آســیب های اجتماعی که ناشــی از 

عدم تعامل و جایگزینی انزوا و اجتماعی بودن است بر 

عهده نهادهای اجتماعی اســت که مادران را حمایت 

آموزشــی و همدلانه کنند. اگرچه در جامعــه ایران به 

دلیل بافت فرهنگی سنتی که بر روابط بین فردی غالب 

است گفت وگو هنوز هم محور اســتواری روابط درون 

خانواده است، نیازمند سیاســت گذاری های عمومی 

در جهت آموزش مهارت تعامل مطابق با سبک زندگی 

تغییر یافته از سنتی به سوی مدرن امروز در جامعه ایران 

است. گفت وگو در تعامل ایرانی امروزه با چالش افزایش 

شکاف نسلی ناشی از تغییر سبک زندگی روبه روست 

و به مفهومی تبدیل شــده اســت که بیش از گذشــته 

نیازمند کسب مهارت برای ورود به گفت وگوی سالم و 

تعامل مؤثر است.

برای جلوگیری از بحران انزوا
گفت وگو را در خانواده 
تقویت کنیم

حضور پررنگ زنان 
در دانشگاه ها

طبق آمار منتشر شده از طرف 
سازمان سنجش در سال 

۱۳۹۹ زنان با  ۱۰۱  هزار و ۹۱۲ 
نفر، به عبارتی۵۳/۶درصد، 
بیشترین قبولی رشته های 

کنکور را داشته اند. مردان نیز ۸۸ 
هزار و ۳۶ نفر، یعنی۴۶/۴درصد آمار،  

را به خود اختصاص داده اند.

خرده روایت های تلخ و شیرین

حوصلــه ندارید کتابــی قطــور بخوانید اما دلتان می کشــد 

کتابی هم دست بگیرید، دست کم داستان، نه داستانی که 

فقط سرگرمتان کند. دوست دارید داستان برای شما مفید هم باشد. 

یعنی همان مختصر زمان را هم به بیهوده نگذرانده باشــید. در عین 

حــال، حوصله کتابی طولانــی و حوصله سر بر را هــم ندارید. در یک 

جمله، می خواهیــد کتاب هم جذاب باشــد هم مختــصر هم مفید! 

راستش پیدا کردن داستانی با این ویژگی ها به واقع کار سختی است، 

داســتانی که به تمرکــز زیاد نیــاز نداشــته باشــد و بشــود آن را در 

موقعیت هایی مثل اتوبوس و  مترو و مطب و در حــال انتظار خواند و 

دمی از رنج زمانه فارغ شد، داستانی یک یا دوصفحه ای که ارتباطی 

هم با زندگــی روزمره شــما داشــته باشــد و بتوانید با شــخصیت ها 

همذات پنداری کنید. از قضا داستانی که امروز می خواهیم برای شما 

معرفی کنیم ایــن ویژگی ها را دارد: مختصر، مفیــد و جذاب! اگرچه 

نویســنده ایــن داســتان ها را بیشــتر بــه عنــوان مجری یــا مترجم 

می شناســید: خانــم مهســا ملک مرزبــان کــه پیش تــر آثــاری از 

نویسنده های مختلف را ترجمه کرده اســت. مجموعه داستان کوتاه 

این نویسنده با عنوان جالب «خرده جنایت های بی زن و شوهری» چند 

ســال پیش توســط نشر بان منتشر شده اســت. ویژگی اساسی این 

داستان ها یا -به بیان دقیق تر- خرده روایت ها گذشته نگری لذت بخش 

آن است. در هر یک از این داستان های بسیار کوتاه، بخشی از گذشته 

را می بینید که خیلی شــیرین به تصویر کشــیده شــده است، درباره 

آدم های ساده دوروبرمان! تفاوت نویســنده این داستان ها با ما این 

است که خیلی دقیق تر به آدم های دور و برش نگاه و آن ها را توصیف 

کرده است، با همه ویژگی های ساده انسانی شان و با قلمی طنازانه! 

اگرچه هرکدام از این قصه ها می تواند طولانی تر باشــد، 

انگار نویســنده به عمد تلاش کرده تنها ناخنکی به 

بخشی از زندگی آدم ها بزند، آدم هایی که در 

گذشــته او وجود داشــته اند. امــا نکته 

جالــب کتــاب این اســت کــه او از 

رویدادهای ساده، روابط معمولی 

و همیشــگی و زندگــی روزمره 

دریافت هــای عمیقــی برای 

فهم جهان و رابطه ها ارائه 

می دهــد. اگر بیشــتر به 

داســتان های کوتــاه او 

شــوید،  دقیــق 

عمــدی  نمادگرایــی 

نویسنده را درمی یابید. 

او بــه واســطه  اتفاقات 

کنــدن  مثــل  ســاده 

پوســت روییــده کنــار 

ناخــن و درد عمیــق و 

خون ریزی عجیب ناشی 

از کنــدن آن، رابطــه ای 

تصویــر  بــه  را  دردنــاک 

می کشــد که خیلی ساده هم 

اتفــاق می افتــد. ایــن کتــاب 

کوچک را در کیفتان داشته باشید 

و هر زمان فکر کردید حوصله خواندن 

متنی عمیق و متفکرانه را ندارید، یکی از 

داســتان های کوتاه آن را بخوانید. ممکن اســت به فکر فــرو بروید و 

نگاهتان به چیزهای ساده و آدم های خیلی ساده تر اطرافتان عمیق تر 

شود.

خرده جنایت های بی زن و شوهری 
 نویسنده: مهسا ملک مرزبان

 نشر بان

آدم های ساده دوروبرمان! تفاوت نویســنده این داستان ها با ما این 

است که خیلی دقیق تر به آدم های دور و برش نگاه و آن ها را توصیف 

کرده است، با همه ویژگی های ساده انسانی شان و با قلمی طنازانه! 

اگرچه هرکدام از این قصه ها می تواند طولانی تر باشــد، 

نگاهتان به چیزهای ساده و آدم های خیلی ساده تر اطرافتان عمیق تر 

شود.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

ت
دخ

ران
ای

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

  انسان مدرن انسانى تنهاست. در هياهوى زندگى سريع و ارتباطات گسترده، 
گاهى خودش را غرق شده مى بيند. حجم وسيع دغدغه هاى ذهنى و 

مشغوليت هاى زمانى براى تأمين معاش و عقب نماندن از تغييرات شتابنده سبك 
زندگى كنونى زندگى امروز را به زندگى شلوغ و سرشار از فشارهاى روانى و 

اضطراب هاى ذهنى و اجتماعى تبديل كرده است. انسان ها مجبورند براى تأمين 
بقاى خود بيش از گذشته تلاش كنند. از سوى ديگر، فناورى به نوعى زندگى فردى 

و جمعى آنان را تسخير كرده است. 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

۴

۲شنبــــــه
۱۲ آبــــان ۱۳۹۹

۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۳۹


